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تنها يك واژه است!
ــت،  ــه اي ما، تحت تأثير پديده اى منحصر به فرد به نام «كنكور» قرار گرفته اس ــت كه زندگى مدرس سال هاس
كنكورى كه به گفته زنده ياد پرويز شهريارى «دانش مملكت را ويران مى كند». كنكورى كه آن آموزشگر بزرگ 
از آن با نگرانى سخن مى راند، پديده اي است كه همچنان، آموزش عمومى و آموزش عالى را به نوعى، در سيطرة 
خود گرفته به طوري كه مراكزى كه وظيفة  راهبرى آينده سازان جامعه و بعد، آماده كردنشان براى توليد علم و 
خدمت به همان جامعه را دارند، مستقيم يا غيرمستقيم، از اين پديده آسيب ديده و مى بينند. اكثر افراد جامعه 
ــتر مصائب جريان ياددهى- يادگيرى مى دانند. ولى «پارادوكس»  نيز از كنكور مى نالند و آن را باعث و بانىِ بيش
ــته اى به وجود آمده كه انگار، براى در امان ماندن از اين غولِ  ــت كه اجِماع نانوش يا «باطل نماى» عجيب اين اس
دست ساز، ساده ترين راه اين است كه از يك سو بيشتر و بيشتر تغذيه اش كنيم و عرصه را برايش آماده تر سازيم و 
از سوي ديگر، بيشتر و بيشتر نسبت به آن نفرت ايجاد كنيم و هم زمان به آن متوسل شويم! خلاصه، هم برِانيم 
و هم بخِوانيمش! پارادوكس اينجاست كه عامل هر ناكامى را كنكور ببينيم و براى عبور از سدِ آن، همگى تلاش 

كنيم و بهايش دهيم و به بهانه اش گرفتار شويم و مسير آموزش جامعه را وارونه كنيم! 
بدين سبب، لازم است براى سازماندهى اين اوضاع و كنترل احساس نيازهاى كاذبى كه نه فقط در والدين و 
دانش آموزان، بلكه گاهى در مسئولان و تصميم گيرندگان هم ايجاد شده، زمينه اى براى هم انديشى فراهم كنيم. 
در غير اين صورت، بازار عظيم و بى قواره و غيرقابل كنترلى كه به نام «كنكور» و به كام بسيارى، در تمام سطوح 
ايجاد شده، با استفاده از حساسيت هاى والدين و مسئولان، يكه تاز ميدان مى شود و  مرتب هم نويد موفقيت، اما 
ــرطِها و شُروطِها» مى دهد! طبيعى است تصور كنيم كه شرط اول، پيدا كردن شانس حضور و بهره مندى  به «شَ
از برنامه ها و منابعِ اين مراكز و مؤسسات و ناشرانِ به اصطلاح آموزشىِ «معتبر» و اكثراً «تضمينى»، براى قبول 
شدن در رشته هاى دلخواه داوطلبان است و ادامه اين مسيرِ هوشيارانه را هم كه مبتنى بر نيازهاى احساسى جامعه 
است، بيش و كم مى شناسيم. اما سؤال اصلى اين است كه «چرا چنين شد؟» و از كِى، همه آماده باش ايستادند 

و اين چنين، عنان و اختيار را به فرمانِ سرنوشتى سپردند كه بشر رقمش زده بود نه تقدير؟! 
يكى از اتفاقات پيش بينى نشده اى كه تقريباً در دو دهة اخير در ايران رخ داده است، استفاده از ابزارى به نام 
ــره است. اين اتفاق، آن چنان سريع روي داد و به قدرى سودآور بود  ــره اى از ناسَ «آزمون»، براى جداكردن هر سَ
كه براى قبولاندن آن به جامعه، مدارس خاص و مسئولان آموزشى، از هيچ تلاشى فرو گذاشته نشد. يكى از آن 
تلاش ها كه عامدانه يا از سرِ ناآگاهى صورت گرفت، استفاده از عنوان «كنكور» بود؛ كلمه اي كه تنها در پايان سال 
خروج از آموزش مدرسه اى، يعني ديپلم، معنا دارد و از آغاز برگزاري كنكور دانشگاه ها در دهة 40، هدفش تسهيل 
تصميم گيرىِ دانشگاه ها براى انتخاب دانشجو از بين داوطلبان بوده است. اما «كنكور»، تبديل به اسم عامى براى 
ــه را به هم زد و مدرسه را از توجه به كاركرد اصلى خود كه  ــد! آزمون هايى كه آرامش مدرس تمام «آزمون»ها ش
ــتقل، تصميم گيرنده، خلاّق و نقّاد و قانون پذير بود، بازداشت و  ــهروندانى مس جامعه پذير كردن افراد و پرورش ش

خطر تبديل «مدرسه به عنوان خودِ زندگى» را به «مدرسه؛ آموزشگاهى براى كنكور»، جدى تر نمود.   
ــت بدانيم كه در مجموعه  ــت و حاصل خلاقيت هاي وطنى! لازم اس اما گمان نكنيم كه اين اتفاق، بومى اس
كشورهاى جنوب شرقى آسيا، تأكيد بر «تست و تست زنى»، قدمتى ديرينه دارد. چنين تبى از دو دهه گذشته 

زهرا گويازهرا گويا

آرامش را به مدرسه باز گردانيم!
«كنكور»
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ــى اصلى1» كه يك روز هم در كلاس درس،  ــتانداردهاى برنامه درس ــط هواداران «اس نيز در ايالات متحده، توس
رياضى تدريس نكرده بودند، بالا گرفته است. در ابتدا در آمريكا، بعضى ها صادقانه، از تصور به نظم كشيدن مدرسه 
ــبت به موفقيت تحصيلى دانش آموزان، از  ــخگو كردن همة دست اندركاران آموزش مدرسه اى نس و برنامه و پاس
ــنگاپور- بدون در نظر گرفتن تفاوت همه جانبة شرايط بومى در دو كشور- استقبال كردند. آن ها  ــوغات س اين س
همچنين، به دليل امكاني كه اين برنامه، براى كنترل معلمان فراهم مى نمود، به طور ضمنى از آن حمايت كردند، 
غافل از آنكه وقتى برنامه از «نيِِستان» خود «ببُريده» شود، در جاى ديگر، احتمال خشكيده شدنش زياد است، 
ــى» ديگرى دارد، چه، شرايط «زيست محيطى» هر كجا، ويژه و منحصر به همان جاست. با وجود  زيرا «بوم شناس
ــترين صدمه را به اعتمادبه نفس و عزت  اين، در آمريكا، به نصايح متخصصان تعليم و تربيت گوش ندادند و بيش
ــه زدودند كه نتيجة آن، اغتشاشى است كه در ساليان  ــكينه و طمأنينه را از مدرس نفس معلمان وارد كردند و سَ
اخير در آموزش مدرسه اى آمريكا به وجود آمده است و فعلاً هم كسى را ياراى جلوگيرى از آن نيست. از يك طرف 
بنيادهايى مانند «بيل گِيتس2» اختياردار آموزش شده اند و از طرف ديگر، ناشرانى كه دلسوزانه! معلمان را براى 
اجراى «برنامه اصلى3» آماده مى كنند. والدين هم براى ثبت نام در كلاس هاى بعد از مدرسه «كيومون4» به سبك 
ژاپنى كه هدفش افزايش «سرعت5» و «دقت6» در دانش آموزان است، به صف ايستاده اند، و رسانه ها نيز با توليد 
ــوپرمن7» كه تمثيلى براى مدارس «چارترى8» است، قند در دل ها،  ــاختى مانند «بازگشت س فيلم هاى خوش س
اشك در چشمان و بغض در گلوها ايجاد كرده اند و خلاصه در اين آشفته بازار- هم در آمريكا و هم در ايران-  از 
طريق ايجاد اضطراب در خانواده ها، برندگانِ اصلى ماجرا، صاحبانِ سرمايه هستند و بازندگان واقعى، دانش آموزان 
و معلمان شريف و زحمتكش؛ با اين تفاوت عمده كه در نهايت، دانشگاه هاى آمريكايى به جاى جذب آمريكاييانِ 
ــر دنيا براى ورود  آزمون دادة متقاضىِ ورود به آموزش عالى كم توان، از بهترين هاى چين و هند و ايران و سراس
ــجو مى پذيرند، اما صندلى هاى خود را حراج نمى كنند و هميشه، آن ها را براى بهترين ها  نگه   ــگاه، دانش به دانش
ــجويان، همگى داراى نمره «آزمون هاى استاندارد» مانند GRE و GMATH هستند و در هر  مى دارند. اين دانش
كجاى اين كره خاكى، مى توانند اين آزمون ها را بدهند. در صورتى كه در ايران، داوطلبانِ ورود به دانشگاه، با اين 
همه هزينه اى كه مى كنند و اين همه زحمتى كه مى كشند، بعضى سال ها، به دليل اين كه «حدنصاب» نمره وجود 

ندارد، با پايين ترين كيفيت وارد دانشگاه شده و به سرعت در آموزش عالى، دچار سرخوردگى مى شوند.  
ــئلة مهم و فراگير در جامعه ايران بود. تجربه كشورهاى  ــته، فقط طرح يك مس در هر صورت، هدف اين نوش
ــان بياموزيم و آزموده ها را  ــى قرار گيرد، كمك مى كند تا از مشابهت هايش ديگر، اگر با نقد بى غرضانه مورد بررس
دوباره نيازماييم. همچنين، دقت كنيم كه «آزمون»، معادل «كنكور» نيست. در ايران، «كنكور» به خودىِ خود، 
ــة خود را دارد. زمين و زمان هم در خدمتش هستند. از  ــت و مشتريان دوآتش ــده اس به اصطلاح، يك «برَِند» ش
كودك پيش دبستانى گرفته تا مسئولان رده بالا، از خانواده هاى كم سواد تا والدين متخصص، خلاصه همه و همه، 
ــان مى دهند. اما واى به روزى كه آسيب ديدگانِ  ــبت به آن واكنش نش ــنايند و نس با پديده اى به نام «كنكور» آش
ــند و با اين نگرانى كه نمى توان اين واقعيت  ــهيل كنندگان و تقويت كنندگان آن باش از «كنكور»، خود جزو تس
عريان را ناديده گرفت، يا به دنبال وضع قانون براى از بين بردن آن باشند و يا به كمند گيسويش گرفتار آيند و 
خودشان، برايش هزينه نمايند. اتفاقى كه سال هاست واقع شده و آرامش و قرار را از خانواده ها ربوده و مسئولان را 
به حركت هاى انفعالى سوق داده است. شايد، و تنها شايد، لازم باشد از زاوية جديدى به اين پديده مهم كه پر از 
خير و شر است، بنگريم و اين پيش فرض را در نظر داشته باشيم كه «كنكور» و «آزمون»، يكى نيستند و زندگى 
مدرسه، نبايد تحت تأثير «كنكور» كه براى سال خروج از مدرسه طراحى شده است، دچار ناآرامى گردد و كاركرد 

اصلى خود را فراموش كند. 
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